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 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی
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 «شودر نمینابرده رنج، گنج میسّ»المثل یابی ضربکنکاشی در ریشه

 *پوروحید سبزیان

 یراناستاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ا

 نرگس رشیدی

 ، ایراندانشجوی دکترای زبان و ادبیّات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

موضوعات حکِمی و اخلاقیِ موورد ااواره در متوون ادبوی، در گرملو  ملوف مجتلود ودوود دارد و از ایو  میوان،           

، لزوم سجتی کشیدن و رنج انسان است که مودب راود  گرمل  گارسی و عربی استثلا نیستلد. یکی از ای  مضامی 

موا  اود، ای  اندیشه که ارزاملدی و اردملدی انسان به مقیاس بردباری و تحمف سجتی ما و تکامف وی میاستعداد

موا  برای اکوگا کردن استعدادمای نهفتۀ انسوان و بوه گعلیوت رسواندن  ن     سلتی دائمی و صبوری در برابر بلایاست،

سؤال اساسی ای  است: اولی  ملبعی که از لحاظ تاریجی ای  مضمون حکِمی را بیان کرده چیسوت و  یوا   اما  ؛است

 نقف اده است؟ مکتوب و ،گرمل  قومی سلد  ن از لحاظ تاریجی از

با تعابیر مجتلد بیان اوده اسوت و دمجودا نیوز ایو        گارسی و عربی، المثفضربای  مضمون به صورت اعر و 

المثف و اعر عربی بیان کرده است که در ای  ضرب یازدهو اعر گارسی و  المثفضرب اصتاز  مضمون را با بیش

 گردد.ما اااره مینواتار به برخی از  ن نمونه

حاصوف صوبر بور مشوکلات و تحموف ناملایموات را رسویدن بوه بزرگوی و           رودکی،  دم الشعرای اعر پارسوی، 

 داند:سالاری می

 انووووودر بووووولای سوووووجت پدیووووود  یووووود    
 

 بزرگوووووووووی و سوووووووووالاری گضوووووووووف و  
 

 (5/795: 5637)رودکی به نقف از دمجدا،   

 داند:مودب  زادگی انسان می را نیز تحمف رنج و سجتی خیام نیشابوری

 کشوووویدن  دمووووی حوووور گووووردد   از رنووووج 
 ج

 ر گوورددقطووره چووو کشوود حووب  صوود  د      
 

 (35 رباعی )خیام،  

 رده است:در بیت زیر، حاگظ ایرزای نیز ای  مضمون را ایلگونه بیان ک

 موووراده اوووبان وادی ایمووو  گهوووی رسووود بووو  
 

 دووان خوودمت اووعیب کلووده کووه چلوود سووال بوو 
 

 (687: 5637)حاگظ،   

ما و ادائد در تکامف انسان و در نتیجه اگزایش ارزش او را در مقابف تحولات روزگار در مولوی نیز، نقش سجتی

 کلد:بیان می قالب تمثیف

                                                                                                                                               
 wsabzianpoor@yahoo.com                       : ه. رایانام*

https://motounadabi.razi.ac.ir/
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 گلوووووودمی را زیوووووور خووووووا  انداختلوووووود 

 کوگتلووووووووودش ز  سووووووووویا  بووووووووواردیگر

 بووووواز نوووووان را زیووووور دنووووودان کوگتلووووود    
 

 مووووا برسوووواختلد پوووو  زخوووواکش خواووووه  

 قیموووووتش اگوووووزود و نوووووان اووووود دوووووانفزا 

 گشووووت عقووووف و دووووان و گهوووو  سووووودملد 
 

 (548  )مولوی، دگتر اول بجش  

 گوید:انوری در ای  مضمون می

 بسوووواز انوووووری بووووا بوووولا کووووز حووووواد     
 

 نیایووووودبووووور  زادگوووووان دوووووز بووووولا موووووی 
 

 (542نقف از عفیفی،  )انوری، به  

 ای از متونی است که ای  مضمون را بیان کرده است:مای زیر نمونهالمثفضرب

 (826 :7؛ ج 551 :5 ، ج5636)دمجدا،  «رنج سجت کلید راحت است.»

 (559 :5 ، ج5636)دمجدا،  «.رنج کشی تا به گلج برسی»

 (21: 5691)حیدری ابهری، «چل  را تا نزنلد، نغمۀ طرب برنیارد.»

 (5119 :7 ، ج5694)رحماندوست،  «مان طر  اد، صا  چو  ییله اد.که با سومر»

در گوردش روزگوار، گوومر    تردموه:  )( 752)نهوج البلاهوه، حکموت     .علی )ع(: گی تقلب الأحوال عل  دوامر الردال 

 اوند.(مردان الاخته می
حَتوی تالفقِاووا مِم وا    لَو  تلَوالاوا البِور     ﴿توان با ایو  موضووع مو  مضومون دانسوت:      ای   یه از قر ن کری  را نیز می 

 یابید مگر  نکه از  نچه دوست دارید، انفاق کلید.(مرگز به نیکی دست نمیتردمه: )( 97 :) ل عمران ﴾تاحِبُّون

توان از  یه داات ای  است کوه ملووور از انفواق در ایو   یوه صورگاق انفواق        معلای کلی و برداات عامی که می 

توانود بوه مود     به رنج انداخت  خویش و... می ت  از زندگی و رگاه و اادی ومادی نیست بلکه انسان با مایه گذاا

 والایی که در ای   یه بیان اده، دست یابد.

ای دیریلوه دارد، زیورا   سوابقه  ای  مضمون در گرمل  ایرانیان باستان، به علوان ملبعی سراار از مضامی  حِکمی، 

 اند:گضف و بزرگی واقد بوده ایرانیان به خوبی بر توأم بودن سجتی و رسیدن به

مواول : ملگوام گرگتواری،    تردموه:  ) (53: 5453)ابو  مسوکویه،   « علِدَ نازاولِ البَلَاءِ تاوهِرا گَضَائِفا الإنسَان.»قال موالج:  

 گردد.(گضائف انسان پدیدار می

حتوا با ای  حکموت  ای  اندیشه گامی به صورت تمثیف در متون گارسی و عربی بیان اده که از نور مضمون و م 

 مشابهت دارند: ایران باستان

 شودنابرده رنج، گنج میسر نمی .9
 گوید:سعدی می

 اووووودنووووابرده رنووووج گوووولج میسوووور نمووووی  
 

 مووزد  ن گرگووت دووان بوورادر کووه کووار کوورد    
 

 (961: 5681)سعدی،   

 مولوی:

 مرکوووه رنجوووی دیووود گلجوووی اووود پدیووود    
 

 ی رسووویددّی کووورد در دَووو دّمووور کوووه دِووو   
 

 (81: بجش 1)مولوی، دگتر   
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 ناصر خسرو:

 تا نبیلود رنوج و سوجتی مورد کوی گوردد تموام       
 

 تووا نیابوود بوواد و بوواران گووف کجووا بویووا اووود     
 

 (173: 5612)ناصر خسرو،   

 ایخ بهایی:

 رنووج، راحووت دان چووو اووود مطلووب بووزر    
 

 گووووورد گلوووووه توتیوووووای چشووووو  گووووور   
 

 (571: 5635)ایخ بهائی،   

 حاگظ:

 نووووواز پووووورود تووووولع  نبووووورد راه بدوسوووووت
 

 عااووووقی اوووویوۀ رنوووودان بلاکووووش بااوووود   
 

 (673: 5637)حاگظ،   

 بووووار علووووا کووووش بووووه اووووب قیوووور گووووون 
 

 موووور چووووه علووووا بوووویش، علایووووت گووووزون    
 

 (576: 5683)نوامی،   

 ای از متون عربی با مضمون بالا:نمونه

 ی الِعَوووووووالمَ کتسوووووووب ت دِالکَووووووو درِقَوووووووبِ

 یلاَلَووووووو لوووووووام تَ  َثاووووووو زَالعِووووووو روم تَووووووو
 

 یالِیَووووواللَ رَهَی سَووووولَوووووالع  بَلَووووو  طَمَووووو وَ 

 یاللالِووووو بَلَووووو  طَمَووووو حووووورَالبَ غوووووو  یَ
 

 (551: 5 ، ج5636)ااگعی به نقف از دمجدا،   

ماند. دنبال ما را بیدار میو مر ک  خواستار بزرگی بااد اب ما به دست می  ید)تردمه: به اندازۀ رنج و سجتی بزرگی

 رود.(اد در دریا گرو میخوابی! مر ک  خوامان د رّ باما میعزت و اکومی و اب

اً و النباتاتَ البدویةَ دالا إنَّ الشَجَرةََ البریةَ اصلبَُ عوداً و الورائعَ الخضرةَ ارقُ جُلوُ »گرماید: امام علی )ع( می

مای سبز تر است و درختمان که درخت بیابانی چوبش سجتتردمه: )( 41)نهج البلاهه، نامۀ  «اقوی وثوداً و أبطأ خموداً.

ای  سج ، نیز بر ای  مضمون دلالت تر و بادوام تر است.( خرم پوستشان نازکتر و گیامان بیابانی اعلۀ  تشتشان اگروختهو 

گردد و زندگی در ارایط ما دوری گزیدن مودب ضعد و ناتوانی میدر ناز و نعمت زیست  و از سجتی دارد که

 (5)گرداند.یده و توانا میکلد و دومر مستی او را  بدداوار  دمی را نیروملد می

 تا نسوزد بر نیاید بوی عود .2

ما که مودب رسیدن اود تمثیلی است برای تحمف سجتیای  مفهوم که  تش مودب پراکلده ادن بوی عود می

 اود:به مقصود و اکوگایی می

 گوید:سعدی می

 گوی ای  حدیث از سر دردی است که م  می
 

 رتوووا بووور  توووش نلهوووی بووووی نیایووود ز عبیووو    
 

 (252: 5681)سعدی،   

 اب  یمی :

  تووش کلوود پدیوود کووه عووود اسووت یووا حطووب  
 

 اق را بسوووووز تووووش بیووووار و خوووورم  عش وووو  
 

 (5/52: 5636)اب  یمی  به نقف از دمجدا،   
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.« بِاحتِْمَالِ اَلْم ؤَنِ یجَِب  اَلس  ودَد » قال موالج:ای  مضمون به خوبی در ای  حکمت ایرانیان باستان نمایان است:  
 اود.(است که بزرگی وادب می ف سجتی)تردمه: با تحمّ (57: 5453)اب  مسکویه، 

 مای ایرانیان باستان است نیز ای  اندیشه  مده است:در کلیله و دمله که سراار از حکمت

)تردمه: مر ک  بر ترس سوار نشود ( 672: 7 تا، ج)کلیله به نقف از میدانی، بی« م  ل  یرکب الأموال ل  یلف الرهائب.» 

 (7)رسد.(ما نمیهبه خواست

 نمونۀ ااعار زیر با مضمون بالا:

 سلایی:

 تووا بوودی  دلوور ای بوورادر در سوولایی نلگووری    
 

 گهووی  یوود کووه بوور   ر نهووی عطوور از عووود  ن 
 

 (5514: 7 ، ج5636)سلایی به نقف از دمجدا،   

 قا نی:

 نفوو  را کامووف نمایوود، درد گقوور و سوووز عشوور
 

 ر اسوت بان  کوس از ضربت است و بوی عود از    
 

 (551: 5663)قا نی،   

 مای گارسی با ای  مضمون:المثفضربنمونۀ 

 (52: 5 ، ج5636 )دمجدا،.  تش کلد مر  یله صاگی عیار زر

 (21: 5691)حیدری ابهری، . زر به  تش خالص اود

 )ممان( . یدتا گف نسوزد، گلاب بیرون نمی

 اود:دیده می ای از ااعار عربی با مضمون بالا در ای  بیت زیرنمونه

 دتاوَا دَووووویمَوووووگِ اللوووووارِ لوووووولا ااوووووتعالا
 

 ودعوووور  الع وووو یووووب طِ   عوووورَی  انَا کَوووومَوووو 
 

 (52 :5 ، ج5636)ابو تمام به نقف از دمجدا،   

 اد.(مای  تش نبود بوی عود الاخته نمیاگر زبانهتردمه: )

 گیرینتیجه

است که بشر در گذاته بوه  ن رسویده    وعیی  حِکمی بویژه توأم بودن رنج و سجتی با گضف و بزرگی، موضضامم

تری  سلد و ملبعی که در رابطه با ای  اندیشه در ادب گارسی و عربی یاگت اد، سجلان ملسوب بوه  است، اما قدیمی

ایرانیان باستان است که در متون عربی به صورت مکتوب  مده است و مرچلود ایو  موضووع در قور ن و روایوات      

بوه ایو  موضووع    دمد که ایرانیان قبف از اسلام مای ایرانی نشان می م تاریجی حکمتتقدّ امااسلامی نیز ودود دارد 

 اند.دست یاگته

 هانوشتپی
 (515: 5628( برای اطلاع بیشتر از ای  مضمون نیز نک: )پیروزگر، 5)

 (44-46: 5691پور و صالحی، ( برای اطلاع بیشتر از ای  مضمون نیز نک: )سبزیان7)

 منابع
 .رآن کریمق -

 .نهج البلاغه -
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مکتبدة النضةدة  القداررة ، تحقید  عبدد الدرحمن بددو ، الحکمة االاللة  (، 4141ابن مسکويه، ابوعلي احمد بن محمدد   -

 .المصرية

 .578-89 ،44 و 46 مارۀ، ادانشکدة الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، «ابتلاء در قر ن و حدیث» ،(5628پیروزگر، سهیلا ) -

 خوارزمی.، به تصحیح و توضیح پرویز ناتف خانلری، چاپ دوم، تهران: دیوان غزلیات(، 5637) الدی  محمدحاگظ، ام  -

 ، تهران، محراب قل .نان و نمک، فرهنگ موضوعی امثال و حکم فارسی(، 5691حیدری ابهری، هلامرضا ) -

 .چاپ اش ، تهران، امثال و حکم(، 5636اکبر )دمجدا، علی -

 .، ملادی تربیتهاهای فارسی و داستان آنگری: مثلفوت کوزه(، 5694) پدرامی متی اندوست، مصطفی و رحم -

بیلامتلی در اعر اهریار )نقد و تحلیف برخوی از مضوامی  مشوتر  گارسوی و     » ،(5691) صالحیپیمان پور، وحید و سبزیان -

 .14-47، 532، پیاپی 16 ارۀم، سال پلج ، اکتاب ماه ادبیات، «عربی در ااعار اهریار(

 مرم . هران:تتصحیح محمد علی گروهی، چاپ اول، ، بهکلیات سعدی(، 5681الدی  )سعدی، مصلح -

 ، به کواش سعید نفیسی، انتشارات چکامه.دیوان اشعار(، 5635) ایخ بهایی -

 سروش. هران:ت، ها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجریها و حکمتمثل(، 5625) عفیفی، رحی  -

 امیر کبیر. تهران:، دیوان اشعار(، 5663) قا نی ایرازی -

 .http://pdf. Tarihkma.ir ، نشر الکترونیکی: کتابجانه، تاریخ ما«رباعیات حکی  عمر خیام نیشابوری»کاظمی، انی،  -

میورا    : حسو  لامووتی،  ، تصحیح مجدد و تردموه ، تصحیح ریلولد. ا. نیکلسونمثنوی معنویدلال الدی  بلجی،  ،مولانا -

 مکتوب.

 .المعرفةدار  :بیروت الحمید،الدی  عبد: محمد محیىتحقیر ،مجمع الأمثال، تا(الفضف )بیبوا المیدانی، -

 ، به امتمام مجتبی میلوی و مهدی محقر، تهران.دیوان اشعار(، 5612) ناصرخسرو قبادیانی -

 کبیر.تهران: امیرروز ثروتیان، چاپ دوم، ، تصحیح: بهمخزن الأسرار(، 5683ای )نوامی گلجه -
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 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 999-921 هـ. ش، صص. 9911، تابستان 2سال اولّ، شمارة 

 و حکمت عامه آینة ایجاز ،مَثَل

 *وحید مبارک

 استادیار گروه زبان و ادبیات گارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

طوول زموان، بارموا و    که ابتدا دریاگت اوده و سو   در   است ای عملی بر مده از تجربه مثف عصارۀ حکمت عام و

موردم دوای    و سوج   و در بیوان  اش  زموده اده و س   چون قاعده و قانونی پذیرگتوه اوده  و درستیتکرار  بارما

خووش  و چوون درسوی از نسولی بوه نسوف دیگور برسود  ن را         بهتر در یادما بماند مثف است. مردم برای ایلکه گرگته

واسوطۀ  ان، بوه و ممی  تجربوۀ بوه یادمانوده از پیشویلی     سازندمی ی  و دللشی  و مطابر با واقع امر،  ملگکوتاه ساخت،

سوی استفادۀ بهتر از عمر و زندگی، در اندیشوه دوای   هانسان و دعوتش ب و اساسی مای اصلی پاسجگویی به پرسش

و به ملگامش، با ایجاز کامف، برای دلوگیری از اتلا  انوریی و مهوارت و عمور، میوان موردم، رد و بودل       گیرد می

 اود.می

موای اصولی بشور    شسگرایی، انعکاس  رزومای انسان و سیراب کردن  وق بشری، پاسخ به پرزودگهمی، واقع

ما در یک زبوان،  کثرت مثف در ضم ، .است مثف مایمضمون تری در مورد عمر، زندگی، انسان، پیری و... از مه 

یوک   بورای  اسوتوار  ۀپشوتوان ملزلوۀ  به تواندگرایی  ن و نیز میو که  ، چلدلایگیتواند حاکی از زنده بودن زبانمی

 .اندیشه و عمف مردم بااد در ،زبان

 نوان کلاموی   ند. دار ناپذیرما نقشی انکارزبان مردم و دمان سجلگوی ایشان مستلد و در برساخت  مثف ،ااعران 

و مثَوف  گیرنود  را بوه کوار موی    دملد و مردم در صوورت پوذیرش،  ن  پرورانلد و به مردم میموزون و سلجیده را می

موا  تووان  نموایش  موا و بیان خواست است که تاممثفی ااعر و مردم ممی  مای پیوستگکللد. یکی از راهسایرش می

 رود.پیش می

 ن اسوت کوه    دستارد. کواش ای  بررسی کرنویسلده یا با تکیه بر خود مت   ،مبلای مجاطبتوان برمثف را می 

 .مای  ورده ادۀ سعدی در قصاید، رامی به الاخت مویت او بیابدبا بررسی مت  و محتوای مثف

بجشوی از  ویوژه دارد.   یگرا و معل  حکمت عملی است و از ممی  روی بوه مثوف تووده   سعدی، ااعری اخلاق 

قصاید  .(558: 5683 کوب،)زری  گرددبازمی مامد ممی  تجربهن سج  او به کاربرد گسترده و کار ودسهف و ممتلع ب

پویش از سوعدی   موا،  ایو  مثوف  که  ماستبه ممدوحان،  کلده از مثفاندرزی و تربیتی ایخ  رویکردِبه دلیف  سعدی

 (451: 5689 مبار ، طامری و) انداگتهاند یا ایلکه سج  حکیمانۀ خود او مستلد که قبول عام یسجلی معرو  بوده

مثوف   در سوبیکۀ  گونهتردمه و ای  را« م الجروج قبف الولوجقدّ»ای نوامی گلجهای  است که  ،یک نمونه از مثف 

 گلجانده است:
                                                                                                                                               

  vahid_mobarak@yahoo.com                   : ه. رایانام*

https://motounadabi.razi.ac.ir/
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 رخلوووۀ بیووورون اووودنش کووو  درسوووت    
 

 در سووور مووور کوووار کوووه  یوووی نجسوووت     
 

 گرا خوانده است: عمر نان را به هلیمت امردن  کرده و وار عمر را به ممگان گوازدسعدی نیز، گذر برق

 یموان اگذرد که برق که دور عمر چلان می
 

 زموووان بووواد بهوووار اسوووت، داد عووویش بوووده 
 

   (437: 5633)سعدی، 

 گذرانیووده، بجووز حیوود و پشوویمانی نیسووت
 

 کوورده و ایووام بووه لغووو حاصووف عموور تلوود  
 

   (461: ممان)

یعوی  ن  بخودا، انسوان و دهوان. ط    در برگیرندۀ سه موضوع اصلی مستلد:مای به کار رگته در قصاید سعدی مثف 

 اندیگور  اعمال کرده بااد و به انسوان بویش از  نیز است که سعدی گرایش تربیتی و اخلاقی خود را در کاربرد مثف 

 ب ردازد که چلی  است.

 مستلد: خداوندا محوریت مای ب گریلش، رزاق بودن خداوند و هلبۀ تقدیر، از نکات اااره اده در مثف الف:

 او گرستادسووتروزی موو خوووردنملووخ بووه
 

 داد  گریووود و روزیممانکووه زرع و نجیوووف  
 

   (464: ممان)

 از پوووویش بوووواز، بازنیایوووود بووووه  اوووویان  
 

 گلجشووک را کووه دانووۀ روزی تمووام اوود    
 

   (419: ممان)

 طغووورای نیوووک بجتوووی و نیوووف بوووداختری 
 

 نود اموا کشویده  پیش از م  و تو بر رخ دان 
 

   (428: ممان)

 بودن دنیا اااره کرده است: و هیرقابف اعتماد مهریوگایی و بیدنیا، به بیمحور دهان و سعدی از  ب:

 دز نکووه پوویش گرسووتلد روز بازپسووی  را    
 

 بجور بوبجش کوه دنیوا بوه موی  کوار نیایود        
 

   (466 :ممان)

 برخووووا  رودخانووووه نبااوووود معوووووّلی     
 

 کلوویب موویای  نکووه خانووه در ره سوویلا   
 

   (429: ممان)

 مرگووووز نبووووود دور زمووووان بووووی تبوووودّلی
 

 دل در دهان مبلود کوه بوا کو  وگوا نکورد       
 

   (429: ممان)

 سووور نبووورد عهووود اوووومریه بوووا کووو  بووو
 

 گور و دلسوتان و لیوک   دنیا زنی است عشوه 
 

   (423: ممان)

 دووای نشسووت نیسووت ببایوود گووذار کوورد    
 

 دنیووا کووه دسوور  خوورتش خوانوود مصووطفی  
 

   (469: انمم)

  کووووه دنیووووا را اساسووووی نیسووووت محکوووو 
 

 عمووووارت بووووا سوووورای دیگوووور انووووداز      
 

   (413: ممان)

مهور و محبوت و عشور، نیکوی و نیکوکواری،       گردد.میدر قصاید، به موضوع انسان بر مای سعدیبیشتری  مثف ج:

در زنودگی،   ایو  مووارد   به کار مدن مای قصاید سعدی مستلد.سستی و تلبلی و... موضوعات انسانی مثف نکومش

 ما اده است:سبب هلبۀ ای  بجش بر دیگر قسمت
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گوراوان اسوت و او بوا اسوتفاده از ایو       مای عملی سعدی در ای  حووزه،  تجربهو  عشر و محبت و دوستیمضمون  -

 دمود  یمخواند و نشان میمای بزرگداات بشری گراانسانی و  یی  ممدوحان و حکومتیان را به راه و رس مضامی ، 

 کرده و عشر ورزیده است:مردم است و ممچون  نان، زندگی  نیز از خود که او

 میان دوست چه گرق است و دام  خونجوار
 

 چو دوست دور کلد بر مو  و دفوا گووی    
 

   (443)ممان: 

 وارکووه دوسووتی بووه قیامووت برنوود سووعدی   
 

 حووولال نیسوووت محبوووت مگووور کسوووانی را 
 

   (442)ممان:

 کووه صووبر بوور مجووران مو  احتمووال دفووا بووه 
 

 ندموودقورار یوک نفسو  بوی توو دسوت موی        
 

   (437)ممان: 

 ممه زمور اسوت مرحبوا    دست دوست گر وز
 

 موورا بووه نواووداروی داووم  امیوود نیسووت    
 

   (465)ممان: 

 که سی  و زر کلد اندر مووای دوسوت نثوار   
 

  گوووراخ حوصوووله تلووو  دسوووت نتوانووود     
 

   (442)ممان: 

 کلد:تلبلی و اممیت کار و عمف را به ممه گوازد می زاتی سستی وسعدی بارما  -

 رود به اوکار از  نکه چون س  صیدی نمی
 

  یود   سول  دفوا و  اوهری، سو  بر ممیشه 
 

   (441)ممان: 

 کووه سوواک  اسووت نووه مانلوود  سوومان دوّار  
 

 زمی  لگد خورد از گاو و خر بوه علوت  ن   
 

   (441)ممان: 

 نیسوت  به عموف، کوار بر یود بوه سوجلدانی      
 

 گوووییسووعدیا گرچووه سووجلدان و مصووالح  
 

   (461 )ممان:

 ، رستگاری در گرو درستکاری و نیکوکاری است:سعدیو به تبع  نان  در نور مردم -

 دوووی را نرسوود برتووو موودخلی   تووا عیووب 
 

 خوامی کوه رسوتگار اووی راسوتکار بواش      
 

   (429)ممان: 

 رگتوار راستی ک  کوه بوه ملوزل نرسود کوج     
 

 ت روان گووی سوعادت بردنود   سعدیا راسو  
 

   (441 )ممان:

 تووووووا ممووووووه کووووووارت بوووووور رد کردگووووووار  
 

 کوووووووام درویشوووووووان و مسوووووووکیلان بوووووووده    
 

   (448)ممان: 

 تووووووا رود نامووووووت بووووووه نیکووووووی در دیووووووار  
 

 بوووووا هریبوووووان لطووووود بوووووی انووووودازه کووووو     
 

   (411)ممان:

 ست:مادیگر سعدی به انسان اندن به دیگران و تسلی  قضا بودن، نصیحترس راحت -

 ای  اسوت تربیوت کوه پریشوان مکو  دلوی        
 

 خردملوود نشوولود  پلوود ،بجووت دووز نیووک  
 

   (481 )ممان:
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 بوور بووام  سوومان نتوووان اوود بووه نردبووان       
 

 دملووود اقبوووال نانهووواده بوووه کواوووش نموووی 
 

   (419)ممان: 

 :سج  و سجلوری را سعدی با  ن در رعایتمف و تأسفارش در  -

 «پوووای بسوووت  موووده اسوووت پووو  دیووووار
 

 ندیشوووووووه وانگهوووووووی گفتوووووووار  اول ا» 

 

 را به ممۀ کارما تعمی  داده است:بیان کرده و در قصاید، ای  تقدم 

 بک  و گرنوه پشویمان اووی بوه  خور کوار       
 

 تووووور بوووووه اول مرکوووووار تاموووووف اولوووووی 
 

   (443 )ممان:

 پوو  وادووب اسووت در ممووه کوواری توواملی
 

 تیر از کمان چو رگت نیایود بوه اسوت بواز     
 

   (429 )ممان:

موای گوردی در ایو     . صوداقت و کواوش او بورای بیوان تجربوه     شر، ممچلان حر  اول و  خر سعدی استاما ع -

 :بجش از سجلانش مویداست

 به صورتی ندمد، صورتی اسوت بور دیووار   
 

 مر دمووی کووه نووور بووا یکووی نوودارد و دل    
 

   (442 )ممان:

 محبوووتش نگوووذارد کوووه برکلَووود پیکوووان   
 

 محووب صووادق اگوور صوواحبش بووه تیوور زنوود 
 

   (437مان: )م

 تفوواوتی نکلوود قوورب دل بووه بعوود مکووان    
 

 اووی زدل بوروی  چو هایبای کهتو  ن نه 
 

   (435 :)ممان

 نهود مورم   به حک   نکه ممش دوست می
 

  زادگان دراحت دوسوت است بر دلخوش 
 

   (414)ممان: 

 الوو  خوووش اسووت بووه اندیشووۀ اووفای الوو   
 

  داووب گووراق بووه روز وصووال حاملووه بووو      
 

   (413)ممان:

 :است و... ما و مشاهف عمومیحرگهو اااره به  مای سعدی، توده به طبیعتیگر از مثفی دبرخ -

 کووه بوور محووک نزنوود سووی  ناتمووام عیووار    
 

 بووه سوووق صوویرگیان در، حکووی  را  ن بووه    
 

   (448 )ممان:

 کووه زیوور بووار بووه  مسووتگی رود حمّووال     
 

 گیوورمبووه زیوور بووار گلووه گووام بوور نمووی       
 

   (414 )ممان:

 قتووف ماراگسووای  کووه مووار دسووت نوودارد ز  
 

 بد اوگتلد بودان، لادورم کوه در مثوف اسوت      
 

   (425 )ممان:

 نتوووان دیوود در  ییلووه کووه نووورانی نیسووت    
 

 چهووره و زیبووا بااوود روی اگوور چلوود پووری  
 

   (464 )ممان:

 الا  کسووی کووه خووود بزنوود سوویله بوور سوولان  
 

 زنوودگووردون سوولان قهوور بووه باطووف نمووی     
 

   (419 )ممان:
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 ز ریسوووومان متلفوووور بووووود گزیوووودۀ مووووار 
 

 ام ای  رنج و دیدم ای  زحموت م   زموده 
  

   (443 )ممان:

 بووه پوولج روز، بووه بووالاش بوور رود یقطووی     
 

 چو بید بو  کوه تلواور اوود بوه پلجوه سوال         
 

   (438 )ممان:

 چه حادت است که بلماید  گتاب مبوی  را  
 

 موولال اگوور بلمایوود کسووی بوودیع نبااوود      
 

   (467 ن:)مما

 خووود پوویش  گتوواب چووه پرتووو دموود س ووها  
 

 در نعووت او زبووان گصوواحت کووه را رسوود    
 

   (479 )ممان:

 رسود بوه ثموار   دروغ گفت که دستش نمی
 

 کلود پرمیوز  که گفت که پیر زن ازمیوه می 
 

   (442 )ممان:

 حاب نور و دامع دی  و عشرمفتی ملت اص که خود را ما ید  ن است که سرایلدۀ  نما برمی نچه از ای  مثف 

انسان را از  نجوایی  با گرایش اصلاح ادتماعی، بیلد و رش توحیدی، مستی را  گریدۀ خداوند مینگ بااست  دانسته

کووار و کواووش و توور  تلبلووی  ،نیکووی و نیکوکوواری سووتی،دو کووه ااوور  مجلوقووات اسووت بووه خداپرسووتی، نوووع

انسوان را بودو    گوی توری  ویژ و مهو   توری  اصلی بالاتر از ممه،و ارددرا برحذر می خواند و از هدرمای دنیا او گرامی

 ،  دمیِ بی عشر را صورت بر دیوار می بیلد.سعدی به حر .که ممان عشر استکلد بازگو می
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